شهلا دانشفر 

يكماه كمپين مالي٬ يك ماه شور و همبستگي 

كمپين يكماه ١٠٠ هزار دلار حزب كه در نيمه اوت اعلام شد٬  يك كمپين سياسي بود كه تا همين جا براي شخص من درسهاي بزرگ و آموزنده اي در پي داشت.  اين كمپين تحرك جديدي در حزب بوجود آورد. به ما نشان داد كه مشكل مالي را بايد در جامعه و با روي آوردن به مردم حل كرد. بايد به اتحاد و همبستگي كارگري و حمايت و پشتيباني انسانهاي آزاديخواهي متكي شد كه اين حزب صداي اعتراض آنهاست. اين كمپين بدرجه زيادي  همبستگي عميق و سياسي كارگران و دوستداران حزب را به ما نشان دهد. در اين كمپبن من كه بيشتر با اعضا و دوستداران حزب در داخل مرتبط بودم٬ شاهد همبستگي و حمايت هايي بودم كه واقعا پر شور و شعف آور بود. فكر كردم هر چند كوتاه از آنچه كه شنيده ام و به وجد آمده ام چند نمونه اي را بازگو كنم.
دوست كارگري با من تماس گرفت و گفت او ماهانه ١٥٠ هزار تومان مزد ميگيرد و ميخواهد ٥٠ هزار تومان آنرا به حزب كمك دهد. او گفت : "شما با اين كمپين حزب را به ميان كارگران و به قلب جامعه برديد. وقتي شنيدم حزب با مشكل مالي روبرو شده٬ وقتي شنيدم وضع مالي حزب به خط قرمز رسيده و ممكن است صداي راديو و تلويزيون آن ديگر شنيده نشود٬ اشك در چشمانم نشست. با خودم گفتم ما كارگران نميگذاريم حتي براي يك لحظه صداي راديو انترناسيونال٬ اين صداي آزادي و صداي ما كارگران و تلويزيون كانال جديد و بويژه برنامه ما كارگران٬ برنامه كارگران و يك دنياي بهتر خاموش شود. هيچوقت اينقدر خود را با حزب يكي نميديدم. بيش از هر وقت احساس كردم كه اين حزب حزب خود ما٬ حزب كارگران است و بايد صدايش رساتر از هروقت گوش اين صاحبان سرمايه و ستم را كر كند."
دوست كارگر ديگري ميگفت: " شما چشم و گوش ما كارگران را باز كرديد٬ شما از دردهاي ما سخن گفتيد و همواره به ما راه نشان داديد. ما نميگذاريم صداي راديوي اين حزب خاموش شود. اين حزب ماست و ما به كمپين مالي اين حزب به كمپيني كه عزيز ما حميد تقوايي اعلام كرده است٬ حتي با مبلغي كوچك بهترين پاسخ خود را بدهيم. ما با شما هستيم. ما اين حزب را بر سر دست ميگريم و فرياد ميزنيم زنده باد آزادي٬ زنده باد برابري و زنده باد سوسياليسم. سوسياليسم تنها دواي درد ماست." 
دوست ديگر از برنامه زنده آذر ماجدي در ارتباط با كمپين مالي حزب سخن ميگفت و احساسش را چنين بيان ميكرد: شهلا جان هيچوقت انقدر احساس غرور و شادي نكرده بودم. وقتي آذر ماجدي صحبت ميكرد و از زبان رهبران اين حزب ميشنيدم كه ما ميخواهيم دنيايي را متحول كنيم. احساس غرور ميكردم و شتاب داشتم تا به هر كس كه ميشناسم سر بزنم و فرياد بزنم كه بياييد كارگران به حزبمان ببپيونديم. بياييد و از فراخوان مالي اين حزب كه حزب ماست حمايت كنيم. وقتي برنامه را ميديدم احساس كردم كه با چنين حزبي ما پيروز خواهيم شد. چون جديست٬ چون مسايلش را با ما كارگران و با جامعه طرح ميكند و حزب متحد كننده ما كارگران است. 

دوستي از سمنان تماس گرفت و گفت من خبر كمپين مالي شما را گرفتم و ميخواهم هر ماه ٥٠ هزار تومان به حزب كمك كنم و همبستگي سياسي خودم را با اين كمپين اعلام ميكنم. 

طي اين مدت جنب و جوش بسياري در ميان اعضا و دوستداران حزب در پاسخگويي به اين كمپين را شاهد بوديم. جمع هاي كارگري ما با درآمدهاي ناچيز خود پولهايشان را روي هم گذاشتند و با ما تماس گرفتند و كمكهايشان را با ابتكارات جالب و متنوع به دست ما رساندند. در نمونه اي ازاين تلاشها شاهد بوديم كه تعدادي از كارگران در يك محفل كه مرتبا صداي راديو انترناسيونال را گوش ميدادند٬ كمكهاي خود را رويهم گذاشته و ١٥٠ هزار تومان براي ما كمك ارسال كردند. اين تلاشها و اين جنب و جوش ها ادامه دارد. يكي از دوستان كارگر ما ميگفت اين كمپين باعث شد در ميان ما دوستداران حزب در اينجا نيز اتحاد و همبستگي بيشتري بوجود بيايد و حتي كسانيكه بعضا فاصله گرفته بودند و با شنيدن اين فراخوان جلو آمدند و اكنون همه ما در اين انديشه ايم كه گام بعدي حركت ما چه خواهد بود. زنده باد حزب كمونيست كارگري ايران٬ زنده باد سوسياليسم. *
